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   جهانيييروافشارهاي انقلابي و حكم: آرامش قبل از طوفان 

  *ارسلان قرباني شيخ نشيندكتر 
  **بر دكتر رضا سيم

  

  چكيده

آيا دوران انقلابها سپري شده است؟ برخي از محققين و صاحبنظران معتقد هستند كه با استناد                
سازي در قسمتهاي مختلف دنيا احتمال وقوع  به روندهاي فعلي جهاني شدن و پروسه دمكراسي  

صفر رسيده است امروزه شرايط حاكم در نظام بـين المللـي بـه              هاي بزرگ اجتماعي به      انقلاب
را بـه يكـديگر   هـا   اي از منافع متقابل اقتصادي ، كـشور    به هم پيوسته   هگونه اي است كه شبك    

سخت مرتبط ساخته است و چه تأثير شگرفي را روندهاي دمكراسي سازي بر روي حل و فصل         
هاي ملي را نا     ن دسته عواملي كه وقوع انقلاب     به طور قطع آ   . اند  نارضايتي هاي عمومي داشته   

سازند از جمله علل اقتصادي، سياسي و فرهنگ جهاني ممكن است به نوبه خود بـه                  مي ممكن
 رواييدر فقدان حكم. هاي متقدم منجر شود اي تحت عنوان بحران انقلاب جهاني در دهه      پديده

هـاي   براي وقـوع حركـت    شخصي  جهاني، نهادهاي سياسي فرامرزي آفريننده زمينه سياسي م       
 هاي موافق بـراي تقويـت سـرمايه جهـاني       موظف به اجراي سياست   اين نهادها   . انقلابي هستند 

مانند و در نتيجـه       مي الاصول غير پاسخگو باقي    براي تأمين اين هدف علي     باشند، در حاليكه    مي
توان گفت فقدان     مي .كنند  مي هاي نارضايتي و بحران را در قسمتهاي  مختلف دنيا ايجاد           زمينه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آميزه اي از نابرابري هاي اقتصادي و .  كشورها وجود داردـمشروعيت دمكراتيك دردرون ملت  
اجتماعي، كاملاً نظام جهاني را در طولاني مدت آمادة ابتلاي بـه بحرانهـاي گونـاگون خواهـد                 

ن با چالشهاي   احتمال وقوع بحران عميق اقتصادي آينده ، به همراه احتمال آميختگي آ           . ساخت
 كـشورها  ـفرهنگي عصر ما ، باز آفريننده بسياري از حركتهايي هستند كه قبل از آن روح ملت  

  . را در قالب نهضتهاي انقلابي به تسخير خود در آورده بود
سـازي، بحـران انقـلاب جهـاني،       انقـلاب، نظـام بـين الملـل، دمكراسـي          : كليـدي  هاي هواژ

  .ت، بحران مشروعيانقلابيهاي  نهضت
  

   پايان اسطوره انقلابهاي ملي

كه به دليل وقوع انقلاب در ايران، رژيم شاه كه از حمايت گوناگون و گـسترده دولـت                    هنگامي  
گـران،   آمريكا برخوردار بود نهايتاً سرنگون شد و نظام اسلامي به قدرت رسيد، بسياري از نظـاره         

 زنجيـره انقلابهـاي بـزرگ اجتمـاعي       نويسندگان و صاحبنظران انقلاب ايران را آخرين حلقه از          
هاي انقلابي و حركتهاي بـزرگ اجتمـاعي          واپسين انقلابي كه در انتهاي خط نمونه      . دانستند مي

 از 1949و چـين  1917، روسـيه  1910 ، مكزيـك     1789نشست كـه انقـلاب فرانـسه          تاريخ مي 
هاي بزرگ دنيا حركت     توان گفت به انحاي مختلف  همـه انقلاب         مي.  اند  ترين آنها بوده    برجسته
اند رژيمي كهنه را سـرنگون         اند كه خواسته    وار مردم تحت بسيج يك رهبر ايـدئـولوگ بوده         توده

ريزي كنند كه غالباً ايـن حركـت آنهـا            اي نوين پي    گونه  نمايند به اين اميد  كه جوامع خود را به         
ري را بــا خـود بـه همـراه       اين حركتها تغيير ساختا   . انگيخت  گران خارجي را برمي     شگفتي نظاره 

  . اند اند و غالباً نيز همراه با خشونت بوده آورده مي
انقـلاب بـزرگ    » آخرين«  ايران 1979  اكنون عمدتاً پس از گذشت ربع قرن، انقلاب سال          

شود انقلاب اسـلامي      اين در حالي است كه تأكيد مي      . رود  شمار مي   اجتماعي و سياسي در دنيا به     
گيـرد؛   هاي اشاره شده قـرار نمـي   ختاري جنگ سرد، برخلاف ساير انقلاب  ايران در چارچوب سا   

گردد كـه در بازگـشت    هايي قلمداد مي افزون بر اينكه اين انقلاب به عنوان نقطه عطف حركت  
الملل مطرح هستند و از لحاظ تأخر در آخرين حلقه رخدادهاي معاصر              مجدد مذهب در نظام بين    

شناسان مدعي هـستند كـه        نگاران و جامعه     علوم سياسي، تاريخ   بسياري از دانشمندان   .خود است 
آنان تاكيد دارند كه    . اند  ها در سطح ملي به موضوعي متعلق به تاريخ گذشته تبديل شده            انقلاب
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كنـيم كـه در آن ظـاهراً نظـام مدرنيتــه و      امـروز مـا كـاملاً در جـو جهـاني شـده زنـدگي مـي        
رسد كه ديگر هيچ      در چنين شرايطي به نظر مي     .اند  تهدمكراسي به پيروزي كامل دست ياف       ليبرال
هـايي از     ها نخواهد شد كه نهايتاً از خاكستر آن ريـشه و شـاخه             اي مبتلا به آتش انقلاب      جامعه
البته اين موضوع بدين معنا نيست كه احتمال        . هاي نوين اجتماعي و سياسي رويانده شوند        مؤلفه

هـا  انقلاب حتي آنـانـي كه دوران . تفي شده باشـد  وقوع جنبشهاي بزرگ سياسي و اجتماعي من      
هاي بزرگ سياسي و اجتماعي را ممكن  هاي آينده تحقق حركت يابند در دهه    را سپـري شده مي   

هـايي ديگـر رنـگ و بـوي          دانند اما اينان موكداً معتقدند كه به هـيچ وجـه چنـين حركـت                مي
ان دربارة احتمال تغيير رژيم اقتدارگراي چين       انقلابهاي گذشته را نخواهند داشت؛ مثلاً اگر از اين        

نماينـد كـه در    دانند بلكه الگوي تغييراتي را مطرح مي       سوال شود سناريوي انقلاب را متوقع نمي      
به عبارت ديگر اگر انقلاب را حركتي اجتمـاعي و  .  در اروپاي شرقي به وقوع پيوست 1989سال  

ال تغيير ساختاري و پيوسته با خـشونت همـراه          دنب  سياسي بدانيم كه با يك رهبري ايدئولوگ به       
درواقع حركتهاي بزرگي رخ خواهند داد اما بيشتر شبيه    . است، بدين معنا انقلابي را نخواهيم ديد      

  . طلبانه و نه انقلابها خواهند بود حركت اصلاح
عليرغم تفاوتها، همه ايـن ديـدگاهها در يـك مـورد مـشترك هـستند و آن اينكـه تحقـق                      

براي نمونه در گزارشي آمـده اسـت اقتـصاد          . نقلابي در اين قرن ناممكن خواهد بود      حركتهاي ا 
در . داري جهاني هرچه بيشتر شكوفاتر خواهد شد روند ليبراليزم نيز شتاب خواهد گرفـت               سرمايه

فقـر  . بينانه به هيچ عنوان دغدغه يك حركت انقلابي عمده وجود نخواهد داشت             اين نظر خوش  
بعدي و موردي هستند و يك تهديـد سيـستماتيك            ها تك  مي و ساير چالش   جهاني، تنازعات قو  

بـه  . طور اساسي ساختارهاي بنيادين را با تهديد مواجـه نماينـد            شوند كه بتوانند به     محسوب نمي 
هاي ژئوپليتيكي نيز كمتر اين امكان را خواهند يافت تا بتوانند ابرقدرتها را بـه                نظر اينان رقابت  

ظهور دو قدرت چين و هند نيز عمدتاً سوالهايي را دربارة  چگـونگي              . كشاننديك تنازع رودررو ب   
سـازد امـا سـوالي دربـاره اصـل وقـوع              گيري اصل همگرايي مطرح مي      اتحاد آنها و نحوه شكل    

اي در ايـن      رسد هيچ تهديد عمـده      براساس اين تحليل  به نظر مي      . نمايند  ها مطرح نمي   انقلاب
  ) 1(.ا وجود نداشته باشده قرن به صورت وقوع انقلاب

ها، اگرچه صاحبنظران اصل و نوع تحليل و استدلال پيشين را  در دسته دوم تجزيه و تحليل     
اين افراد معتقدند اگر نظري كلـي   . رسند  رسد كه به نتايج مشابهي مي       اما به نظر مي   . پذيرند  نمي
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طور محتوايي بـا سـاختار         ه به به بازيگران مقاومت و مبارزه در دنياي امروز بيافكنيم، مقاومتي ك          
گرايان و منتقدان     توان به گروههايي نظير  اصولگرايان، توده        نظم جهاني امروز مخالف است مي     

. پاشيده و در موضع انفعالي و دفاعي قـرار دارنـد            داري اشاره نمود كه از هم       اخلاقي نظام سرمايه  
كـار غربـي همـه از اوضـاع           ن محافظـه  گرايا  گرا، اخلاق   ها و هندوهاي ملي     گرايان ، چيني    اسلام

شـدت ناراضـي    گرايي اخلاقي به گي فرهنگي و نسبي ريشه ويژه از بي موجود حاكم در عصر ما به 
يهاي بسيار بين آنها و موضـوع كمرنـگ شـدن        اما بايد توجه داشت كه عليرغم همانند      . هستند

ز سنت و گــروه خاصـي   هـر كـدام ا. گويند ، هيچكدام به شكل جهاني سخن نمي       مرزهاي ملي 
. هـا دفـاع كننـد      كنند كه با كشيدن ديواري به دور خود از آن سنت            نمايند و سعي  مي      دفاع مي 

مند بـراي ايجـاد يــك نظـم نـوين اجتمـاعي جهـت رويـارويي بـا                   هيچكدام يك برنامه نظام   
و نگهدارنـده   الگويي كه بتواند ساختارهاي سياسي مستقر       . باشند  نوگرايي ليبرال جهاني دارا نمي    

ايـن  . در نظام فعلي جهاني را سرنگون كند و صرفاً به ذكر شعارهايي در اين موضوعات نپـردازد        
آورنـد تـا شـرايط را بـا توجـه بـه        چندان چشمگيري از لحاظ  فرهنگي وارد مي         گروهها فشار نه  

نـه جـدي    طلبا  بنـابراين هـيچ گـام پيـشروانه يـا مبـارزه           . تر سازند   پذير  استانداردهاي خود تحمل  
هـاي   دونالـد در همـين زمينـه گـام     توان گفت كه  هاليوود يا مك    دارند اما در مقابل مـي      برنمي

ويـژه در     هاي فرهنگي و اقتصادي بـه       بايد گفت كه همه موارد نارضايتي     . دارند  استواري را بر مي   
ي و  گـذار   بمـب . ميان كشورهاي جنوب از استحكام و پتانسيل انقلابـي لازم برخـوردار نيـستند             

انقـلاب سـازنده داراي     . دنبـال آن باشـد      ربايي آن چيزي نيست كـه يـك انقـلاب بايـد بـه               آدم
هاي مـردم بپـردازد و    هاي فرهنگي و فكري مختص به خود است كه بتواند به بسيج توده        مؤلفه

هاي يك حركـت انقلابـي اسـت كـه      ترين شاخصه   اينها اصلي . نهايتاً  نظم موجود را تهديد كند      
  . علي فاقد آنها هستندجنبشهاي ف

كه درشهرهاي سـياتل  » ضد جهاني شدن«توان تصور نمود كه طرفداران نظريه       چگونه مي 
توانند انقلابي تلقي شوند؟ اين در حـالي اسـت            آمريكا و كبك كانادا دست به تظاهرات زدند مي        

جهـاني   هستند تفكري كـه در مقابـل انديـشه           » جهاني شدن از پايين   «كه اغلب آنان خواهان     
ها  باعث هرچه ثروتمندتر      آنان معتقدند انديشه و راهكارهاي نوليبرال     . شدن نوليبرالها قرار دارد   

البتـه  . كه هزينه آن را فقرا پرداخت خواهند كـرد        دار جهاني خواهد شد ثروتي      شدن طبقه سرمايه  
هاي خـود را       ايده بيني نمود كه اگر اينان بتوانند به قدرت دست يابند و            توان با اطمينان پيش     مي
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متحقق كنند نظام جهاني شديداً دستخوش تغيير و تحول خواهد شـد امـا نبايـد فرامـوش كـرد       
براساس آنچه كه اشاره شد بسياري از آنان خواهان سـرنگوني نظـام كاپيتاليـستي نبـوده بلكـه                  

اين امر داري جهاني  هستند و  تري در نظام سرمايه     عمدتاً خواهان توزيع ثروت به شكل گسترده      
اغلب اينـان  بـه دنبـال     . نيز برخاسته از توجه و احترام به اصول دمكراسي و برابري مدني است          

ها و  در ديدگاه. عيار هستند   و نه وقوع يك انقلاب تمام      1970تحقق شرايطي همانند سوئد دهه      
امـوري  است درحاليكه بيشتر به دنبـال تحقـق         » دشمنان«اي  به      هاي  اينان كمتر اشاره      نوشته
بـه عبارت ديگـر بـه      . باشند  مي» محيط زيست «و حفاظت از    » حقوق بشر «،  »دمكراسي«مانند  
داري زنگ خطـري را   رسد كه دغدغه اصلي آنان اينست كه واژگون شدن نظام  سرمايه          نظر مي 

حلـي   آورد كه انجام اصلاحات و نه انقلاب، راه         صدا درمي   براي ساختارهاي دمكراتيك سياسي به    
بنابراين روشهاي منتخب تاكتيكي  آنان بيشتر هماهنـگ بـا           . باشد  تر مي   تر و قابل قبول     عقلايي

چرا كه آنـان در رونـد جهـاني شـدن افـق      . گام سياسي تا روشهاي انقلابي است  به  روشهاي گام 
اينـان معتقدنـد اينترنـت و      . يابند  هاي سياسي خود مي     جديدتر و بهتري را براي گسترش فعاليت      

لملل فضا را براي گسترش جامعه مدني جهـاني مهيـا             تدارگرايي در عرصه بين ا    كاهش سطح اق  
الملل به شدت تكثير  المللي غيردولتي مانند حركت صلح سبز و عفو بين          سازمانهاي بين . سازد  مي

هـاي مختلفـي از كـشورهاي گونـاگون           حركتهاي نوين اجتماعي در شـبكه     . اند  و گسترش يافته  
مـضافاً اينكـه امـروزه      . دارند تا خود را با شرايط جديـد انطبـاق دهنـد           كنند و تلاش      فعاليت مي 

هـا را بـراي    الملل بيـشترين احتمـال      روشنفكران  و فعالان چپ در ساختارهاي موجود نظام بين         
 شرايطي كه به نظر اينها جو را بيشتر مهيـاي          ؛يابند  تحقق مشاركت دمكراتيك و تكثرگرايي مي     

شـدت بـه    اين در حـالي اسـت كـه فعـالان ايـن جبهـه بـه              .  كرد هايشان خواهد   موفقيت برنامه 
كنند تا از اين روش براي جذب افكـار عمـومي در              هاي عمومي وابسته هستند و سعي مي        رسانه

هـا ترجمـان اشـتياق و        توان گفـت همـه ايـن تحـرك          بنابراين مي . سطح جهاني استفاده كنند   
نگوني ساختار سياسـي حـاكم در جهـان         هاي اين گروهها ست تا اينكه تلاشي براي سر          خواسته
  .باشد

هايـشان   كوشند با حفظ شرايط كنوني راه را براي تحقق هرچه بيشتر برنامه            اين جنبشها مي  
مدل جديد جنبشهاي اجتماعي چيزي شبيه اعتراضات شهر سياتل است كه در آن             . هموار سازند 

پـس اينـان از   . ختلف دنيا استفاده شدآليست از نقاط م آوردن جوانان ايده هم از اينترنت براي گرد 
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هـاي موجـود در آن        تنها مخالف روند جهاني شدن نيستند بلكه تلاش دارند از مؤلفه            منظري، نه 
كوشـند تـا بـه        هـا و روشهاي خـود استفاده كنند ولـي در عيـن حــال مـي              براي تعميق برنامه  

 ) 2(.اصلاح نكات منفي موجود در روند جهاني شدن بپردازند

هـردو گـروه دانـشمندان علـوم     . رسـيم   اينجا به يك نقطه بسيار حـساس و كليـدي مـي      در
اي بر سر اين موضـوع كـه بـار ديگـر دوران      طور گسترده اجتماعي و هم فعالان سياسي چپ به     

اول . باشـد  ها به پايان رسيده است توافق دارند و اين ادعا مبتني بر چند دليل عمده مـي        انقلاب
شود تا نارضايتي به شكل افراطـي آن بـروز            چه آرام و تدريجي باعث مي     گسترش دمكراسي اگر  

بنابراين تـرويج و    . اند كه در مقابل فشار شكننده هستند        نيابد، تنها رژيمهاي اقتدارگرا نشان داده     
المللـي راه را بـراي وقـوع حركتهـاي انقلابـي             توسعه نظامهاي دمكراتيك در سطح نظـام بـين        

الملـل فـضا را بـراي حركتهـاي      كه محدوديتهاي موجـود در نظـام بـين    دوم اين . كند  مسدود مي 
معمولاً، حكومتها در زمان وقوع آشوبهاي جهاني يا وقتي كه گروههاي   . كند  انقلابي  محدود مي   

آورنـد در معـرض فروپاشـي قـرار          رقيب فضاي كافي را براي ايجاد حركت انقلابي به وجود مي          
المللـي  داراي   قـدرتهاي بـزرگ بـين     . وبيش باثبـات اسـت       كم اما امروزه نظام جهاني   . گيرند  مي

دهنـد   داري مصرفي جهاني هستند، آنها ترجيح مي      ديدگاه نسبتاً مشتركي دربـارة نظـام سرمـايه     
تحمل است اختلافـات فيمـابين را حـل       هاي غيرقابل   عيار كه داراي هزينه     جاي تنازع تمام    كه به 
و اصلاحات اقتـصادي باعـث كـاهش نقـش حكومتهـا در          سوم اينكه روند جهاني شدن      . نمايند

دهند بسيار پراكنده، متعدد و فرامـرزي         عواملي كه نظامي جهاني را شكل مي      . اقتصاد شده است  
امروزه حركتهاي اجتماعي و سياسي كمتر با دولتها درگير هستند دولتهايي كه سـابقاً در      . اند  شده

تواند مبنايي براي وابـستگي   دند؛ صنايعي كه ميكر اي انحصـاري عمـل مي  مورد صنايـع توسعه  
چهارم اينكه خود انديشه انقـلاب اعتبـار    . كشورهاي  در حال توسعه به كشورهاي قدرتمند شود        

هـاي افراطـي بـه سـختي          بر خلاف گذشـته انديـشه     . خود را در قرن بيستم از دست داده است        
يگزين بـراي نظـام فعلـي باشـند و          كننده يك ديدگاه منسجم از يك دنياي جـا            توانند مطرح   مي
رسد مردم    به عبارت ديگر به نظر مي      ) 3(.واسطه اين انديشه با باور مردم به بسيج آنها بپردازند           به

باشند و  دادن به حركت انقلابي نمي   از لحاظ فكري مهياي پذيرش رهبران ايدئولوگ براي شكل        
ثمـر رسـاندن حركتهـاي انقلابـي بـسيار          ها براي به      در نتيجه امكان كاناليزه كردن انرژي توده      

  . اندك است
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 آرامش قبل از طوفان 

توان اين سوال را مطرح كرد كه امروزه تا چـه ميزانـي الگـوي انقلابهـاي گذشـته                 در اينجا مي  
تواند مورد استفاده گروههاي مختلف و رهبران ايـدئولوگ در            ويژه انقلابهاي قرن بيستمي مي      به

الملل تحـت تـأثير       هم در شرايطي كه ساختارهاي جهاني و نظام بين         سطح جهاني قرارگيرند آن   
كـه اشـاره شـد        طـوري   همـان . اند  داري ليبرال تغيير پيدا نموده      روند جهاني شدن و نظام سرمايه     

دست گروه ديگر است كـه        توان گفت انقلاب تغيير ناگهاني قدرت مسلط يك گروه حاكم به            مي
يابند، اين حركت غالباً از پايين به بالا انجام  ساسي تغيير مي طـور ا   در آن ساختارهاي سياسي بـه    

  )4(.شود و همراه با خشونت است مي
الملل حالت آرامش  آيد كه آيا وضعيت فعلي در نظام بين ميان مي با اين تعريف اين پرسش به

عنوان يك فرضيه  شايد دانشمندان علوم سياسي در اين موضوع محـق           قبل از طوفان است؟ به    
. باشند كه وقوع انقلابهايي مانند الگوي انقلاب فرانسه يا انقلاب روسـيه را غيرمحتمـل بداننـد                

رسد ويژگيهاي موجود در نظم فعلـي مـستقر در نظـام جهـاني كـه در مقابـل            امـا بـه نظـر مي   
شود  انقلابهاي ملي اجتماعي قرار دارند سرانجام به يك بحران انقلابي جهاني محتمل منجر مي    

  . گيرد  اين اساس نظام جهاني هرچه بيشتر در معرض فروپاشي قرار ميو بر
هاي فكري راجع به انقلابها نگريـست، البتـه          توان به اين بحث  از روزنه اصول رهيافت          مي

تـوان  بـه    هدف در اينجا آن نيست كه همه ادبيات مربوط به اين رهيافتها بيـان شـود امـا مـي      
 براي تبيين بحث بايـد گفـت كـه رهيافـت    . ترك اشاره نمود  اي از اصول بنيادين و مش       مجموعه

ماركسيـستها  . هاي مدرن انقلاب با رهيافت فكري ماركسيسم در قرن نوزدهم ميلادي آغاز شد   
براساس ديدگاه تاريخي خود انقلابها را دوره انتقال يـك نظـم اجتماعـي به مدل نظم اجتماعي     

داري بـه نظامهـاي جانـشين در          داليته يا نظام سرمايه   مثلاً حركت از نظام فئو    . دانستند  ديگر مي 
اينان معتقدند طبقه جديد در مقام پاسخگويي به نظـام اقتـصادي    . شدند  ايـن راستا محسوب مي   

كننـدة آنهـا هـستند        ويژه آن هنگامي كه نسبت به منافع واقعي خود و ساختارهايي كه تعميق              به
باره، بورژواها طبقه آريستوكرات فئـودال را بركنـار          در اين . زند  آگاهي يافت، دست به انقلاب مي     

البتـه  . خواهند نمود همانگونه كه پرولتاريا اقدام مشابهي را نسبت به بورژوازي انجام خواهـد داد     
  . ماركسيستها در اين روند به جبر تاريخ و الزامي بودن اين روند معتقد هستند
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منـد راجـع      هاي نظام    اولين نظريه  1)1938 (كرين برينتون نگاري به نام       در قرن بيستم تاريخ   
هاي آمريكـا، انگلـيس، فرانـسه و روسـيه بـه       وي با استناد به انقلاب    . به انقلابها را مطرح كرد    

ايـن  . پاشند   فرو مي          دليل آنها يك نظم اجتماعي      كه به  پردازد  تبيين و توضيح شرايطي مي    
هاي حكومتي، كمرنگ شـدن اعتمـاد         تواناييشرايط عبارتند از يك بحران مالي شديد، تضعيف         

نفس نخبگان سياسي حاكم، ايجاد نظام نوين اتحاد بين روشنفكران سياسـي و اجتمـاعي بـا                   به
گيري يك ديدگاه جديد اجتماعي بين اقشار عمومي مردم  طبقات انقلابي و از همه مهمتر، شكل   

گيري، اجـرا و نهايتـاً بـه         نحوه شكل  در   برينتون .يابند  گونه ديگري مي    كه مسايل و اوضاع را به     
وي معتقـد اسـت در مـسير حركتهـاي         . يابد  سرانجام رسيدن انقلابها نيز خطوط مشتركي را مي       

دست آوردن موقعيـت   رسند، سپس راديكالها با به   رو به قدرت مي     طلبان ميانه   انقلابي ابتدا اصلاح  
روهـا     جـايي ميانـه     توانند به جابه    ريزند كه براساس آن مي      مناسب پايه قدرتي مطمئني را پي مي      

  )5(.شود بپردازند و دست آخر در اين مسير حركت، شرايـط استقـرار ساختـار انقلابـي فـراهم مي
هاي علـوم اجتمـاعي و علـوم سياسـي، رهيافتهـاي         در خلال قرن بيستم و با تعميق نظريه       
دو رشـته در نيمـه دوم قـرن         دانشمندان غربي ايـن     . جديدي از انقلابها به منصه ظهور رسيدند      

تلاش خود را معطوف به كاربرد نظريه مدرنيزاسيون و توضيح نقـش آن در تـسريع انقلابهـاي                  
عنوان دو    هاي فردي و گسترش تنشهاي اجتماعي به        ارتباط بين نااميدي  . جهان سومي پرداختند  

جيمـز سـي    و   2 )1970(تـد گـار     .كننـد   متغير جداگانه نقش مهمي را در ايـن نظريـه ايفـا مـي             
كه در روند تغييرات سريع اجتماعي و اقتصادي منافع متوقع در  معتقدند هنگامي 3)1962(ديويس

 اضـطرابات و    )6(طـور ناگهـاني متوقـف شـوند،         سطح جامعه تحقق نيابد يـا رونــد تغييـرات بـه          
يـن  تواند به وقوع انقلابها منجر شـوند كـه در طـي ا    هاي مردم مي    هاي اجتماعي توده    نارضايتي

هاي اقتصادي و اجتمـاعي   ها و ناتواني عنوان مسئول ناكامي حركت نهادهاي سياسي قدرت  به 
 برخي ديگر از دانشمندان علـوم اجتمـاعي در مطالعـات            )7(.گيرند  مورد تهاجم ناراضيان  قرار مي     

  به اين موضوع4)1966( چالمرز جانسون. اند خود بر طبقات مختلف در روند مشابهي تاكيد نموده
 وقـوع تغييـرات   )8(.شـوند   ميتاكيد دارد كه چگونه ارزشها و خشم و نارضايتي با يكديگر آميخته       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Crane Brinton 

2. Ted Gurr 

3. James C. Davis 

4. Chalmers Johnson  
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شود تا توان مردم براي ايجاد هماهنگي بين ارزشها و واقعيات از بين               مي سريع در جـامعه باعث   
توانند بـر سـرحفظ ارزشـها اجمـاع حاصـل كننـد و           از طرف ديگر رهبران سياسي نيز نمي      . برود
كنند اوضاع بـه مراتب نسبت بـه        حلهاي قهرآميز براي حل بحران استفاده مي        گامي كه از راه   هن

از دست رفتن اعتبار نخبگان     . توانند به مديريت بحران بپردازند      گـذشته بـدتـر شده و ديگر نمي     
سازد   كنند راه را براي وقوع انقلابها هر چه بيشتر هموار مي        سياسي كه فقط بر زور قهر تكيه مي       

توانـد راه را بـراي ايجـاد          و نهايتاً اين فقط نظم ايجاد شده دوران پس از انقلابهاسـت كـه مـي               
 نيـز   1) 1968(سـاموئل هـانتيگتون   . هماهنگي بين ارزشها و ساختارهاي اجتماعي فراهم سـازند        
 رونـد رشـد و توسـعه در   . دانـد   مـي انقلابها را حاصل فشار فزاينده روند مدرنيزاسيون در جامعـه        
برد به نحوي كه ساختارهاي اجتمـاعي        كشورهاي فقير سير توقعات را به شكل صعودي بالا مي         

و سياسي ديگر پاسخگوي گسترش فزاينده توقعات مردمي نبوده و شكاف بـين سـطح توقعـات       
گيـري   كنـد و مقـدمات شـكل    مردم و تواناييهاي سياسي و اجتماعي روند بحـرانها را تسريع مي   

  )9(.آورد جود ميانقلابها را به و
   در اواخر دهه هفتاد نوع تأكيدهاي موجود در تئوريهاي انقلاب به نوعي دستخوش تحول              

هر دو بر فروپاشي توانـايي حكومتهـا در         ) 1979 (3تدا اسكاچپول و  ) 1978 (2 چارلز تيلي  .گرديد
 نهايي بين دو علامت وقوع انقلابها را ستيز) 1978 (تيلي. كنترل قلمرو قدرت خود تأكيد نمودند     

چنين شرايطي  . دانـد يا سه گروه سازمان يافته منسجم براي كسب كنترل قدرت در جامعه مـي            
شـود كـه سـاختار قـدرت و حكومـت             سازد زماني فراهم مـي     كـه راه را بـراي تنازع همـوار مي      

  )10(.تواند بر اوضاع سياسي و اقتصادي جامعه كنترل داشته باشد نمي
گويـد هـر حكـومتي      نگرش مشابهي را مطرح سـاخت؛ وي مـي        1979ل   درسا اسكاچپول   

المللي و ديگري در شرايط حاكم در عرصه داخلـي   داراي دو چهره است  يك چهره در نظام بين  
المللي مانند ستيز بين قدرتهاي بزرگ يا تلاش براي نفوذ در كـشورهاي         كه نوعاً  فشارهاي بين    

. سازد  ميور را در حفظ نظم درخانه با مشكل مواجهضعيف يا شكست در جنگ؛ توانايي يك كش  
در نتيجه ظهور يك حركت انقلابي مربوط به يك طبقه مشخص دولت را سرنگون و نخبگـان                 

  . رساند جديد سياسي را به قدرت مي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Samuel Hantington  

2. Chares Tilly  

3. Theda Skocpol  
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اگر چه درباره هر كدام از رهيافتهاي اشاره شده جاي سخن بـسياري هـست، امـا براسـاس                   
كنندة چالشهاي اصلي اقتصادي، سياسي واجتماعي است كه در كنار          هدف نوشتار موجود، تأكيد     

عليرغم تفاوتهاي واقعي بين مدلهاي مختلف انقلابهـا،        . سازند هم راه را براي انقلابها هموار مي      
توان برخي الگوهاي مشترك را در ميان آنها پيدا كرد و از آنها براي گسترش بحث  استفاده                   مي
اقتصادي عمده، تـشكيك جـدي    ـ  ا، ما بايد شاهد يك بحران اجتماعيبراي وقوع انقلابه. نمود

ايـن سـه ويژگـي در       . در مباني مشروعيت نظام حاكم و بي ثباتي در روند سياسي موجود باشيم            
 هاي انقلابي نهايتاً به تشكيل ساختارها و روابط جديد سياسي و اجتمـاعي منتهـي               همه نهضت 

شوند كه نهايتاً از درون   ميهاي جديد فكري آفريده     بنيان اي از  شوند، در اين روند  مجموعه      مي
 حال بـا  )11(. نخبگان نو در آن نخبگان پيشين در تضاد هستند باگيرد كه آنها حكومتي شكل مي   

شود كه آيا جهاني شـدن و سـاير تغييـرات      مياستفاده از  اين سه ويژگي كلي اين سوال مطرح       
1همراه آن پويايي

  اند؟  دچار تغيير كردهاصلي انقلابها را  
فرضيه بحث اين است كه يك بحران انقلابي جهاني در آينده نسبتاً نزديـك اتفـاق خواهـد               

شود كـه    براي اثبات اين بحث استدلال مي.هاي انقلابي ملي قبلي نيست   افتاد كه شبيه بحران   
خواهنـد  هاي آينـده محقـق       چگونه شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي لازم در دهه         

شايد اكنون ما در شرايط پيش از انقلاب قرار نداشته باشيم اما در خـلال نـسل آينـده وارد                  . شد
المللي منعطف  اگر مـا تـوجه خود را از سطح ملي به سطح بين. چنين موقعيتـي خواهيـم شد  اين

به . گيري در سطح جهاني است     كنيم خواهيم ديد كه چگونه شرايط انقلاب دوباره در حال شكل          
اند اما احتمال وقـوع آن در سـطح    عبارت ديگر اگرچه آتش انقلابها در سطح ملي فروكش كرده       

  .  جهاني افزايش يافته است
  

  شرايط پيش از انقلاب 

هديدكننـدگان نظامهـاي سياسـي مـستقر        تتـرين    هاي اقتصادي اصلي   در ابتدا بايد گفت بحران    
اين درحـالي  . با بحرانهاي اقتصادي همراه هستند  هستند؛ به عبارت ديگر همه انقلابها به نوعي         

اي رو بـه   است كه  فقر و نابرابري اقتصادي تقريباً در همه كشورهاي جهـان بـا تزايـد فزاينـده            
هـاي فرامـوش شـده       زده و زاغـه     فقرا به طور عمده در شهرهاي فقيـر و بحـران          . افزايش است 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dynamism   
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اند  هايي تاكنون نتوانسته   نين واقعيت اگرچه چ . برند  مي كشورهاي جنوب در محنت و فقر به سر       
اي را در نظام جهاني بوجود آورند اما به تدريج راه را براي وقوع يك بحران عمـده                  بحران عمده 
تــر   هاي دنيا و براساس رهيافتهاي اشاره شده، فقط عميق      همانند ساير انقلاب  . سازند هموار مي 

تواند انقلابها را شكل دهد، اما در  ردم ميهـاي م شدن شرايـط بحـراني در وضع زنـدگـي تـوده     
سـازي و رشـد اقتـصاد     مقابل، پيشرفت نظام كاپيتاليستي به ويژه در تجارت آزاد، روند خصوصي        

پولي و گسترش آن به نظام جهاني جنوب در خلال دهه گذشته، به نظر بسياري از تحليلگـران                  
بـه نظـر برخـي، در چنـين         . اسـت المللـي     كنندة ثبات نظام سياسي حاكم در سطح بـين         تضمين

نماينـد امـا بايـد توجـه        شرايطي است كه  فقرا براي حفظ نظام و نه عليه آن نقش آفريني مـي               
داشت كه  اين سكه روي ديگري نيز دارد؛ بسياري از متغيرهـا نيـز در اقتـصاد جهـاني از بـين                       

 ملي و دولتي ديگر ماننـد      براي نمونه يارانه كشاورزي و اقتصادهاي     . اند و ديگر وجود ندارند     رفته
وقوع يك ركود جـدي حـداقل دو        . كنند هاي جدي حمايت نمي    گذشته مردم را در مقابل بحران     

از اين منظـر جهـاني شـدن بـه طـور            . سازد درنگ دچار تأثيرات منفي خود مي      ميليارد نفر را بي   
ران عميق  مستقيم مسبب بحران اقتصادي مستقيم نيست، بلكه به اين معناست كه اگر يك بح             

اي داراي تأثيرات منفي شديدي به شكل بـسيار گـسترده بـر     سابقه اقتصادي رخ دهد به طور بي  
هـا   بينـي وقـوع بحـران      البتـه پـيش   . شماري از مردم در سطح جهاني خواهد بـود         هاي بي  توده

ثبـاتي اقتـصادي در     بـي  وشايد تورم اقتصادي، تقاضاي بالاي مصرف در آسيا     . كارمشكلي است 
يا شايد وقوع يك زمين لرزه بزرگ بتواند ژاپـن         . يانه باعث بالا ماندن قيمتهاي نفت گردد      خاورم

يا كاليفرنيا را ويران نموده و ضربه مهلكي به ساختارهاي اقتصادي جهاني بزند و خود باعث بـه             
گـذاري در جاهـاي ديگـر بـراي امـر       اي بـر روي سـرمايه     وجود آمدن آثار ويرانگر بسيار عمـده      

  .  شودبازسازي
اي  هاي عمده هرچه باشد، آنها بايد بتوانند اقشار مشخص و گسترده           حال دليل وقوع بحران   

از جامعه جهاني را به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير بگذارند تـا وقـوع انقـلاب جهـاني                    
 توان گفت، خساراتي كه عمدتأ و صرفاًً اقتصادهاي توسعه يافتـه  به عبارت ديگر مي . ممكن شود 

توانـد   يا طبقات متوسط رو به بالاي كشورهاي درحال توسعه را تحت تأثير خود قرار دهد، نمـي                
هاي مناسبي هستند كه از  چرا كه اين گروهها داراي تواناييها و گزينه. به يك انقلاب منجر شود

توانند توجه كافي را از طرف جامعـه جهـاني نـسبت بـه خـود معطـوف سـازند و              طريق آنها مي  
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گري كـه پـيش شـرط اساسـي بـراي وقـوع              اين و به اين ترتيب شرايط براي تحقق افراط        بنابر
هاي انقلابي و زبـان سياسـي لازم در          چنين گروههايي فاقد انگيزه   . شود انقلابهاست فراهم نمي  

در مقابـل آن    . كش آتـش انقلابهـا باشـند       توان از آنها متوقع بود كه هيزم       باره هستند و نمي    اين
ي اقتصادي كه فقرا و طبقات متوسط رو به پايين را به ويژه در كشورهاي در حال           دسته بحرانها 

تواند به آن نوع نارضايتي خاص منجر شود كه هموار كننـدة راه   توسعه تحت تأثير قرار دهد، مي    
انقلاب باشد و شرايط را براي وقوع بحرانهاي عمده آماده سازد چرا كه تـصور چنـين جمعيتـي                   

داري  ستقر جهاني براي آنها و به نفع آنها تعبيه نـشده اسـت و نظـام سـرمايه               اينست كه نظام م   
ها به شدت براي ايـن دسـته  از           كند بنابراين وقوع بحران    جهاني به ضرر منافع آنها حركت مي      

  . مردم در سطح جهاني تحريك كننده خواهد بود
ينـان سـاخته نـشده      حال سؤال اين است كه چرا و چگونه نظام جهاني سرمايه داري براي ا             

از اوايل  . نامند مي» دومين انقلاب بورژوازي  «است؟ بسياري از تحليلگران پديده جهاني شدن را         
دهه هفتاد و در خلال دهه هشتاد سرمايه جهـاني ارتبـاط خـود را بـا اقتـصادهـاي ملــي بــه              

مـوده و راه را     اي سير جريان سرمايه جهاني را آسان ن        فن آوري رايانه  . مـراتب كمتر نموده است   
 امروزه شـركت  . براي ورود و خروج آسان سرمايه گزاران از بازار سرمايه بسيار هموار كرده است             

. بگريزنـد انـد     توانند از بسياري از كنترلهاي دولتهاي ملي كه قبلاً معمول بـوده            هاي فراملي مي  
گـزاران    سـرمايه نيروي كاري سازمان يافته قدرت خود را به مراتب از دست داده است چرا كــه       

 بيـست  ـهمه اينها در حالي است كه  دنيا به يك جامعه هـشتاد   . روند هـرجـا كـه بخواهند مي
تبديل شده است بدين معنا كه در آن بيست درصد پولدارها از مزاياي بسياري در نظـام جهـاني                

يان و در فقر    شوند درحاليكه هشتاد در صد فقرا از لحاظ اقتصادي پيوسته در حال ز             برخوردار مي 
بيست نه تنها در سطح جهاني بلكـه در سـطح   ـ البته اين الگوي هشتاد  . و فلاكت بسرمي برند

ملي هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي درحال توسعه وجـود دارد ديگـر امـروزه             
ات مانند گذشته طبقه متوسط رو به پايين در اروپاي غربي ، ژاپن و آمريكـاي شـمالي از تمهيـد       

به علاوه در اغلب كشورهاي جنوب در سطح جهاني به جـز چنـد          . مند نيستند  رفاهي دولت بهره  
برنـد و ايـن رونـد      مي استثنا مانند شيلي و اروپاي مركزي فقرا در محنت هرچه بيشتري  به سر             

  . رسد هم مداوم به نظر مي
كردنـد   ه آن اشاره ميعدالتي اجتماعي همان گونه كه چپها ب      اين گردونه فقر به يك روند بي      
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  سقوط رژيم   به منتهي شده است، ولي بايد توجه داشت  اين چرخه به يك نارضايتي افراطي كه              
رسد تعميق شرايط بحـران اقتـصادي        امـا بـه نظر مي   . ، منجـر نشده است   بينجامدهاي سياسي   

گران،  د تحليل در يك ديدگاه منتقدانه و قدرتمن     . داراي تأثيرات بيشتر و گسترده تري خواهد شد       
بايـد گفـت كـه      . داري جهاني، نظامي است كه به اكثريت جامعه بشري تعلق ندارد           نظام سرمايه 

تشديد فشار فقراقتصادي كه حاصل پويايي اقتصاد جهاني است به چنين عقايدي هر چه بيـشتر         
وانـايي  ها از راه رسند نظام اجتماعي نيازمند مشروعيت است تـا ت            وقتي كه بحران  . زند دامن مي 

داري جهاني اسـاس ايـن مـشروعيت         اين در حالي است كه پيشروي سرمايه      . مقابله داشته باشد  
  . راتضعيف كرده است و نبايد توقع داشته باشيم كه ثبات كنوني همواره پايدار خواهد بود

با اين وجود بايد دقت نمود كه هر بحران عميق اقتصادي نيز ضرورتاً به معناي وقوع انقلاب 
 ميلادي در قرن بيستم كشورهاي آمريكا و انگلستان را بـا            30ركود اقتصادي دهة    . اهد بود نخو

هاي خوبي براي فعاليت و       بحران مواجه كرد و اجازه داد تا حركتهاي افراطي چپ و راست زمينه            
فقط زمـاني   . اما ساختارهاي سياسي قابليت كنترل نهايي آن بحران را دارا بودند          . رشد پيدا كنند  

. شود كه ساختارهاي سياسي توانايي مـديريت آن را دارا نباشـند    مي بحران به انقلاب منجر    يك
ها كه خـلال دو دهـة گذشـته           هاي تغييرات اجتماعي و نارضايتي      بنابراين بحث مربوط به زمينه    

اگـر  . را بايد بـا بازسـاخت سـاختارهاي سياسـي در سـطح جهـاني ارتبـاط داد        بوجود آمده است 
 اسي هر چه بيشتر با بحران مشروعيت مواجه باشند تقويت كننده وقـوع بحـران              ساختارهاي سي 

  .  هاي جدي در سطوح جهاني خواهند بود
به طور گسترده و در يك روند عمومي، نظامهاي سياسي از دمكراسي مـشاركتي بـه سـمت            

الملل  بيناين درحالي است كه در نظام     . اند كه خادم منافع بازار بوده است        حاكميتي حركت كرده  
سـازد    مـي  متمركز جهاني كه آن را از حاكميتهاي ملي جـدا رواييبراي وقوع انقلابها، يك حكم 

اول تمركز برخـي    .  جهاني داراي چند ويژگي عمده است      رواييبه عبارت ديگر حكم   . وجود ندارد 
 جهـاني  روايـي حكماز عملكردها كه بالاتر از حاكميت ملي كشورهاست؛ دوم مشاركت مردم در             

اي از ترتيبـات   گيـري زنجيـره     سوم شكل . هاي ملي صورت پذيرد     ه بايد بدون واسطه حاكميت    ك
اقتصادي يكپارچه جهاني كه همراه يك رهيافت راهبردي منطقي است؛ چهارم گـسترش رونـد               

رسـد    بـه نظـر مـي     .  آساني صورت پـذيرد     مهاجرت مردم به مثابه شهروندان نظام جهاني كه به        
داننـد بـه موضـوع        ي كه ديگر انقلابهـا را در سـطح جهـاني ميـسر نمـي              بسياري از انديشه هاي   
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دولتها و عوامل اقتـصاد جهـاني نيـز         . اند   جهاني چونان يك متغير اصلي توجه نكرده       رواييحكم
در چنـين شـرايطي     . هـاي مـردم هـستند       فاقد ساختار سياسي لازم براي پاسخگويي به خواسته       

  . ه بحران در سطح ملي و جهاني خواهد بودفقدان مشروعيت سياسي تعميق كننده پديد
انـد و دليـل عمـده     شود كه در واقع حركتهاي اجتماعي جهاني تاكنون وجود نداشته       گفته مي 

بـه عبـارت ديگـر هنـوز ميـدان عمـل            . اينست كه ساختارهاي سياسي لازم به وجود نيامده اند        
 ـ )12(.سياسي در سطح جهاني به طور اساسي  شكل نگرفته اسـت       ن الگـو هنگـامي كـه     پـس اي

بنابراين وقوع بحرانهاي اجتمـاعي  . تواند تغيير يابد نهادهاي جهاني توسعه لازم را پيدا نمايند مي  
تـري بـر     چنين نهادهايي داراي تـأثيرات ملمـوس      . متأخر بر شكل گيري نهادهاي سياسي است      

فراسـوي   ايـن سـاختارها بـه دنبـال كـسب مـشروعيتي              .روي مردم عادي در دنيا خواهند بـود       
زماني كه اين ارتباط مـستقيم ايجـاد شـد       . مشروعيت دولتهايي هستند كه آنها را خلق كرده اند        

البته . حركتهاي اجتماعي در سطح جهاني شكل خواهد گرفت و نقش آفرين و مؤثر خواهند شد               
المللـي ماننـد    اين نظر به طور خلاصه شايد درست باشد، ولي بايد دقت نمود كه سازمانهاي بين        

انـد و چنيــن سازمـانهــايي كـلاً داراي           سازمان تجارت جهاني عمداً غيرپاسخگو طراحي شـده       
رسـد آنـان پاسـخگوي حركتهـاي       بـه نظـر نمـي     . منطق متمايزي براي مشروعيت خود هستند     

راست اين است . اند اجتماعي نه اكنون و نه در آينده باشند چرا كه ذاتاً از ابتدا ناشنوا به دنيا آمده         
هراسـند چـرا    رگترين مجامع اقتصادي دنيا از بسط و توسعه دمكراسي در سطح جهاني مي     كه بز 

كه دمكراسي باعث خواهد شد فشارهاي مردمي بـر آنـان افـزايش يابـد و در نتيجـه آنهـا را از                
  . اهدافشان دور سازد و سطح كسب منافع مالي مربوط تنزل يابد

 چون حركتهاي اجتمـاعي حيطـه   .طر نشان نمود   البته در اينجا يك نكته اساسي را بايد خا   
 تجربه تاريخي نشان داده     .بسيار محدودي براي اقدام و عمل دارند بنابراين از بين خواهند رفت           

ها مانند آنچه كه حاصل يك بحران شديد اقتصادي باشد عرصـه              است كه بالا گرفتن نارضايتي    
پاسـخگو    ناپذير و غيـر     ادي در دنيا انعطاف   نهادهاي اقتص . تاخت و تاز خود را هم پيدا خواهد كرد        

مسايل ديرپاي جهاني مانند عدم مديريت در مسايل زيست محيطي، عدم تعادل منـابع،            . هستند
فشار مهاجرت و بويژه بي عدالتي در توزيع ثروت جهاني، مافوق توانايي نهادهاي موجـود بـراي     

نقلابها ناتواني نهادهـاي سياسـي در   به هر حال يك نشانه كلاسيك در دهه ا   . مقابله با آنهاست  
  )13 (.ها مانند انقلاب آمريكا، فرانسه و روسيه است كنترل مسايل اقتصادي و ساير بحران
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   شايد بي عدالتي در توزيع ثروت جهاني يعني شكاف شديد فقر و غنا بين شمال و جنـوب                  
اكثريـت جمعيـت فقيـر      . دالملل بزرگترين و مهمترين مسئله يا بحران عصر ما باش           در نظام بين  

 بـه ديـده نفـرت   انـد   دنيا، اقليت تجارت پيشه را كه از روند جهاني شدن به شدت ثروتمند شـده     
. نگرند و معتقدند كه ساختارهاي سياسي دنيا عامل به وجود آمدن چنـين بحرانـي شـده انـد          مي

هاني دست بـه    تر هستند بايد نخبگان ج      نكته اين است اكنون كه مسايل كوچكتر و قابل كنترل         
پاسخگو  باقي نماننـد تـا     قدر معطل و غير     اقدام زده و به مديريت شايسته بحران  بپردازند و اين          
طور بـدين آفـت دچـار         تمام انقلابها همين  . روزي فرا برسد كه ديگر مسايل قابل كنترل نباشند        

ار رسـيده و ديگـر   شود تا آنكه روزي به حد انفج ـ   توجهي مي   در واقع آنقدر به مسايل كم     اند    بوده
  )14(.قابل كنترل نباشند

گيري بحـران انقـلاب جهـاني            تاكنون به شرايط پيشين ساختاري و اقتصادي براي شكل        
.  متغيرمنحصر به فرد و نهايي نمـي باشـد         ،اما بايد گفته شود كه فقط عامل اقتصادي       . اشاره شد 

 ـ    بايد دقت نمود كه همه انقلابها زماني شكل مي         شه و فرهنگـي مخـالف رژيـم    گيرنـد كـه اندي
خواهنـد   آنها عرضه كننده ديدگاه و افق جديدي بـراي زنـدگي  هـستند و مـي          . مستقر پديد آيد  

فروپاشـي واقعـي نظـام      . هاي مستقر و متداول رژيم سابق را از بين برده و از نـو بـسازند                سنت
  )15(.هاي اقتصادي و فرهنگي با يكديگر قرين شوند شود كه شكست  ميزماني واقع

بـسياري  . هاي شكست فرهنگي در نظام جهاني امروز كدامند         ست كه مؤلفه   ا حال سوال اين  
از گروههاي ناراضي در دنيا مانند حركتهاي  اصول گرايي، نظام ليبرال غربي را مسئول مسايل                

گرا ماننـد اسـلامگرايان، مـسيحيان دسـت           گروههاي سنتي اصول  . دانند  مي و مشكلات جهاني  
گرايان چيني، چندان راجع بـه همـديگر ادعـايي  ندارنـد و بيـشتر در                   ا و اخلاق  راستي و هندوه  

اين درحالي است كـه خيلـي   . كنند مقابل طبقه متوسط رو به بالاي ليبرال احساس خصومت مي      
پندارند بلكه آنان ارزشهاي اخلاقي خـود را بـا            از آنان مسايل اقتصادي را چنـدان با اهميت نمي        

انند و خواهان نقش آفريني بيشتري براي آن ابتدا در جوامع خود و سـپس               د  اهميت و حياتي مي   
 به عبارت ديگر دليل اصلي وقوع بحران براي آنـان نـه عوامـل               .در سطح جامعه جهاني هستند    

  )16(. اقتصادي بلكه عوامل ارزشي و فرهنگي است
صـلي  توان گفت درآميختن بحران اقتصادي و خواسته هاي فرهنگـي ضـد غربـي ا                مي پس

در ايـن  . كننـد   مـي ترين بحرانهايي هستند كه نظم فعلي را درسطح جهـاني بـه شـدت تهديـد              
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دوديدگاه، ايدة مشترك جا به جايي نخبگان جهاني از قدرت و از بـين بـردن پايگاههـاي نفـوذ              
بسياري از فرهنگهاي مخالف در ايـن ايـده بـا يكـديگر             . سياسي، اقتصادي و فرهنگي آنهاست    

مقابله با فقر جهاني و كم كردن سريع شكاف شمال و جنـوب نيازمنـد انتقـال                 .  مشترك هستند 
 قدرتمند جهاني لازم است تا قادر باشد    رواييحكمدر اين باره يك     . باشد  ثروت به طور كلان مي    

»  رابـين هـود     « يـك    ؛در مقابل مقاومت گروههاي ثروتمند و برخوردار جهـاني ايـستادگي كنـد            
روت را به سمت فقيرترين مناطق دنيا سوق دهد و بدين وسيله شـكاف              جهاني كه بتواند منابع ث    

  )17(.فقر و غنا را هر چه كمتر كند
المللـي نيـز دو ايـده بـا يكـديگر در       البته در چنين حالتي هم مانند سطوح ملي در سطح بين     

، در شود  ميدر ايده اول دولتي كوچكتر به همراه يك جامعه مدني پويا مطالبه        . تنش خواهند بود  
شـود كـه داراي يـك          جهاني پس ازوقوع انقلاب خواسته مي      رواييحكمحاليكه در ديگري يك     

البته ممكن اسـت كـه      . دستگاه قدرتمند اقتصادي باشد كه بواسطه آن بتواند مقتدرانه عمل كند          
توانـد از      جهـاني مـي    رواييحكماين دو ديدگاه قابل انطباق با يكديگر نيز باشند به اين معنا كه              

اظ فكري متعهد به قدرتمند نمودن اشكال سنتي جامعه مدني و گسترش فضا براي مشاركت         لح
اما در عين حال بتواند آنقدر قدرتمند باشد كه بـه بـسيج منـابع بپـردازد و نخبگـان               . بومي باشد 

اقتصادي شكست خورده به همراه مهمترين آنها در طبقه متوسط رو به بـالا را كنتـرل و مهـار                    
 بدين ترتيب. تدريج در خلال چند دهه بتواند يك اقتصاد جهاني متمول را شكل دهد       نمايد و به    

اي شتاب خواهد گرفت، البتـه بـا گرايـشهاي      سير كاهش حاكميت ملت كشورها به طور فزاينده       
ممكن . جهاني شده رخ داده است فكري كاملاً متفاوت از آنچه كه امروزه در نظام سرمايه داري         

تر در يك نظام فـدرالي جهـاني يـا بـه شـكل واگـرا در                   اشكال ضعيف  دراست سياستهاي ملي    
  . واحدهاي سياسي كوچكتر كه مردمي تر هستند ارايه شوند

هـاي اقتـصادي حاشـيه        هاي فرهنگي و هم در زمينه       مهمترين منابع نارضايتي هم در زمينه     
 ين را تـشكيل   نشينان شهرها به ويژه در كشورهاي جنوب هستند كه طبقه متوسـط رو بـه پـاي                

تواننـد متحـداني را در ميـان          مـي   اگر يك بحران جدي پديد آمد و عميق شود اينـان           .دهند مي
  . طبقات متوسط رو به پايين در كشورهاي شمال پيدا كنند

ها رخ خواهند   انقلاباًكند كه هر وقت چنين شرايطي به وجود آمد حتم         البته كسي ادعا نمي   
. الملـل شـكل خواهـد گرفـت         قل بحرانـي عمـده در نظـام بـين         داد بلكه ادعا اين است كه حدا      
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كند بلكه    گويد هيچ انقلابي خود شرايط موفقيت خود را خلق نمي            مي اسكاچپول كـه    همانطوري
بـه عبـارت   .  نمايند ها هموار مي شرايط خود راه را براي فرصتهاي مختلف از جمله وقوع انقلاب     

 فرهنگـي توضيح داده شده در ساختـار جهانــي راه       رسد كه شرايط اقتصادي و      ديگر به نظر مي   
  .  سازند را بـراي وقوع حركتهاي مختلف مهيا مي

توانـد حكـومتي      مـي  چگونه يـك انقـلاب    : شود  حال يك سوال تئوريك در اينجا مطرح مي       
تواند يك جامعه مـدني را        جو را براي دستاويز نداشته باشد، آيا در مقابل چنين حركتي مي             ستيزه
انـد حكـومتي      هاي سنتي كه در حد ملي رخ داده        همه انقلاب . ويز موضوعي خود قرار دهد    دستا

انـد كـه آن را    انـد و بـه بـسيج نيروهـا پرداختـه      متخاصم را موضوع هدف حركت خود قرار داده     
به اين ترتيب مشابهت انقلاب در نظام جهاني با انقلاب ملي كاري چندان آسان              . سرنگون كنند 

 نمونه دنيا مركز قدرتي ندارد كه انقلاب از آن شـروع شـود و بـه دليـل فقـدان                      براي .باشد  نمي
المللي، پيش بيني اين موضوع كار بسيار سـختي اسـت كـه دوران                ساختار سياسي مشخص بين   

توان گفت ايـن شـرايط از    اين مي بنا بر .انتقال پس از انقلاب در سطح جهاني چگونه خواهد بود
  .  به تدريج شكل خواهند گرفتروند دروني خود انقلابها

  
  گيري  نتيجه

ها در سـطح ملـي    رسد كه مدعيان نظري اين موضوع كه ديگر عصر انقلاب نظر ميه اگر چه ب 
انـد   ها آتشي زيـر خاكـستر بـاقي مانـده     پايان يافته باشد در ادعاي خود محق باشند، اما انقلاب   
كه جهاني را در معرض خود قرار خواهد آتشي كه اين بار گستره آن صرفاً در سطح ملي نبوده بل          

الملـل يـا فقـر جهـاني      متغيرهاي اصلي در اين استدلال صرفاً امور اقتصادي در سطح بـين         . داد
گيرند كـه در ايـن ميـان      هاي اقتصادي و فرهنگي مد نظر قرار مي اي از مؤلفه   نيست بلكه آميزه  

ر چـه سـاختار ناعادلانـه نظـام         كند به عبارت ديگـر اگ ـ       مشروعيت سياسي نيز نقش آفريني مي     
كند و تمهيد كننده راه       اي در سطح جهاني شديداً ايجاد نارضايتي مي         الملل براي عده    اقتصاد بين 
اينگونـه نيـست چـرا كـه ايـن دسـته دوم بـه شـدت از         هـا   شود اما براي ديگرگروه   انقلابها مي 

ينه ساخته اسـت سـخت      ساختارهاي فرهنگي و نظام ارزشي كه نظام تفكر غربي در جهان نهاد           
خشمگين هستند، اين گروه عمدتاً اصولگرا، معتقدند با تعميق ارزشهاي غربي، ارزشهاي انـساني      

 . اگر جامعه بشري براي احياي آن كاري نكند خيلي ديـر خواهـد شـد           و در حال استحاله هستند   
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هـايي ماننـد     پس به نظر اينان معضل عمده فراسوي جامعه جهاني مبارزه با آثار فرهنگي پديده             
  . جهاني شدن است

سوزد اما    مي الملل در تب و تاب بحرانهاي بزرگ اجتماعي         به نظر منتقدان، اگر چه نظام بين      
اول اينكه نظام جهاني اكنـون      . ها نيستند  به دو دليل عمده اين بحرانها هموار كننده راه انقلاب         

توانـد مـوج       بـا ايـن ابزارهـا مـي        هاي مناسبي را براي مديريت بحران در اختيـار دارد و           قابليت
ها در سطح جهاني  گونه است كه بيشتر رهبران نارضايتي  ها را به خوبي مهار كند و اين         نارضايتي

خواهند كه از طريق انجام دادن اصلاحات ساختار را     گيري انقلاب نيستند بلكه مي      خواهان شكل 
طور نباشد   جهاني تأمين شود و ايناي تغيير دهند كه منافع عمده اكثريت مردم در سطح به گونه

اينـان  . ـ بيست در جهان در سطوح ملـي وجـود داشـته باشـند    هشتاد كه صرفاً تنها يك جامعه  
دليـل دوم  . فرضيه انقلاب را نه در سطح ملي و نه در سطح جهاني سناريوي اصلي نمـي داننـد                

بـي، انقلابيـون سـاختارهاي      به نظر اينان در هـر انقلا      . ها نيست  اينان برگرفته از اصول انقلاب    
كـش آتـشي     رهبران انقلاب هيزم  . دهند  مي سياسي قدرتي را مورد هدف و تاخت و تاز خود قرار          

خواهند ساختار مستقر قدرتي را با شعله هاي آن خاكستر كننـد و سـپس در آنجـا     هستند كه مي 
قد يك ساختار سياسي    اين در حالي است كه نظام جهاني در شرايط فعلي فا          . اي نو بنا كنند     خانه

بنابراين به نوعي به نظر اينان بحث وقوع . متمركز است كه بتواند مورد هدف آتش انقلاب گيرد 
هرگاه كه سـاختار    . باشد  انقلاب درسطح جهاني فاقد معناست، چون سالبه به انتفاي موضوع مي          

ع انقلابها سـخن    توان از احتمال وقو     مي سياسي متمركز جهاني به وجود آيد آن هنگام است كه         
  . گفت

. الملل در مديريت بحرانهـا بـسيار بااهميـت باشـد     رسد توان نظام بين     به هر حال به نظر مي     
.  شـوند   مي تدبيري در مديريت بحرانها از زماني است كه شروع          همه انقلابها به نوعي حاصل بي     

خطـرنــاك بحرانـي    اگر بحرانها هر چه زودتر مد نظر قرار گيرند و مهار شوند هرگز به نقــاط                 
باره بحرانهاي اقتصادي و هم بحرانهاي فرهنگـي پـيش رو كـه               نمي رسند، اين موضوع هم در     

  .نظر قرار گيرند توانند بهانه انقلاب شوند مد مي
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